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عادت کرده‌ایم که به پیروی از نظریه »قدیما 
همه چیز بهتر بود« از تعصب بی پایان 

فوتبالیست‌ها به پیراهنی که تن‌شان بود، 
حرف بزنیم. نه اینکه نبود، در قیاس با 

امروز، تعصب و وفاداری به پیراهن مفاهیم 
پررنگ‌تری بود اما در همه تاریخ »پول« نقشی 

بی بدیل داشته. پول، ستاره‌ها را وسوسه 
می‌کرد به هواداران پشت کنند. مثل همان 

کاری که شاهرخ بیانی کرد؛ تغییر رنگ از آبی به 
قرمز در میانه‌های دهه شصت.

این روزها پوشیدن رخت تیم رقیب، حساسیت چندانی 
را برانگیخته نمی‌کند. رســانه‌ها واژه »یاغی« را از گنجه بیرون 
می‌آورند، کانال‌های هواداری کمی ســر و صدا می‌کنند و بعد 
از چنــد روز هیاهوی مجــازی در شــبکه‌های اجتماعی، از خیر 
موضوع بیات شــده می‌گذرند و سراغ جنجال تازه‌ای می‌روند 
امــا در دهه‌های شــصت و هفتــاد، رنگ عوض کــردن گناهی 

نابخشودنی بود.
عــادت کرده‌ایم که به پیــروی از نظریه »قدیما همه چیز 
بهتــر بود« از تعصب بی پایان فوتبالیســت‌ها بــه پیراهنی که 
تن‌شــان بود، حرف بزنیــم. نه اینکه نبود، در قیــاس با امروز، 
تعصــب و وفاداری به پیراهــن مفاهیم پررنگ‌تری بود اما در 
همــه تاریخ »پول« نقشــی بی بدیل داشــته. پول، ســتاره‌ها را 
وسوســه می‌کرد به هواداران پشــت کنند. مثل همان کاری که 
شــاهرخ بیانی کرد؛ تغییــر رنگ از آبی به قرمــز در میانه‌های 

دهه شصت.

پرده اول: آبی پررنگ
9 مــاه بعد از پیروزی انقلاب، اســتقلال و پرســپولیس در 
یک بازی دوستانه روبه‌روی هم قرار گرفتند. بازی دوستانه‌ای 
که عاقبتش ابداً دوستانه نبود و با هجوم تماشاگران به زمین، 
ناتمــام مانــد. در اســتقلال دیگــر خبــری از ایــرج دانایی‌فرد، 
آندرانیک اســکندریان و حســن نظری نبود اما نشــانه‌هایی از 
نســل دست پرورده ولادیمیر جکیچ در این تیم دیده می‌شد؛ 
رضــا نعلچگــر، ســعید مراغه‌چیــان، اصغــر حاجیلــو، پرویز 

مظلومی، شاهین و شاهرخ بیانی.
شاهرخ که در 17 سالگی لیگ تخت جمشید را با پیراهن 
آبــی تجربه کــرده بود، در اولین دربی بعد از انقلاب یکی از 11 

تای اصلی اســتقلال بود و همراه با برادرش شاهین، حاجیلو 
و مراغه‌چیــان، یکــی از 4 بازیکنی شــد که در همــه دربی‌های 
ســال‌های 58 تا 62 به زمین رفت. او خــوش‌ تکنیک، گلزن و 
خوش چهره بود و برای محبوب شدن همه فاکتورهای لازم را 
داشت. سال 62 برای شاهرخ بیانی سال سرنوشت‌سازی بود. 
او اگرچه در پرتماشــاگرترین دربی تاریخ، نقش مستقیمی در 
برد تیمش نداشــت اما 6 گلی که در طول فصل زد )از جمله 
دو تک گل به تهرانجوان و آرارات(، به استقلال کمک کرد که 
برای اولین بار بعد از انقلاب قهرمان باشگاه‌های تهران شود. 

از همین‌ جا بود که جایگاه او در تیم ملی هم تضمین شد.

پرده دوم: قرمز پررنگ
شــاهرخ در فصــل ناتمــام فوتبــال تهــران در ســال 63 
هنوز اســتقلالی بــود ولی یک ســال بعد، آبی را کنار گذاشــت 
و رفــت. خودش در این ســال‌ها روایت‌هــای مختلفی از دلیل 
جدایی‌اش نقل کرده. از اختلاف با ســعید مراغه‌چیان گفته و 
اینکه مدیران وقت باشگاه، دیگر او را نمی‌خواستند اما روایت 
پررنگ‌تر، ماجرای زمینی در منطقه ســعادت‌آباد است که به 
او وعــده داده بودنــد. جایــی گفته بود: »با علــی پروین رفتیم 
ســعادت‌آباد. دور زمینی را خط کشــیده بودند و با گچ نوشته 
بودند شــاهرخ بیانی.« البته در میانه دهه شصت، زمین‌های 
ســعادت‌آباد ابــداً قــدر و قیمــت امــروز را نداشــت امــا برای 
فوتبالیســتی کــه عایــدی‌اش از فوتبــال تقریباً هیــچ بود، 250 
متر زمین به شــدت وسوســه کننده بود. شــاهرخ در ســال 64 
یک ســال بیــرون نشســت چراکــه در آن دوران قانون عجیبی 
تصویــب شــده بــود؛ هر بازیکنــی کــه بخواهد بین اســتقلال و 
پرســپولیس جابه‌جا شــود، یک ســال حق بازی کــردن ندارد! 
اســتقلال در غیــاب او، بــار دیگــر قهرمــان تهران شــد. در آن 
ســال تیم‌هــای پایتخــت را به دو گروه تقســیم کــرده بودند تا 
شــانس رویارویی استقلال و پرســپولیس به حداقل برسد. هر 
دو داشــتند صعود می‌کردند که گفتند رضا عابدیان، مهاجم 
جوان پرســپولیس مشمول خدمت ســربازی است و سه بازی 
قرمزها را 3-صفر کردند. پرسپولیس صعود نکرد تا استقلال 

در فینال شاهین را شکست دهد.

در ســال 65، تیم‌هــای تهرانــی بــاز هــم دو گروه شــدند. 
ایــن بار چاره‌ای جــز برگزاری دربی نبود؛ اســتقلال در آخرین 
بــازی مرحلــه گروهــی بــا گل دقایق پایانــی محمــود پازوکی، 
مقابل شاهین متوقف شد و در نیمه نهایی به تور پرسپولیس 
خورد. 982 روز بعد از دربی سال 62 که با گل پرویز مظلومی 
بــه پایان رســیده بــود، دو تیم روبــه‌روی هم ایســتادند؛ با این 
تفــاوت که این بار شــاهرخ بیانی پیراهن شــماره 10 قرمزها را 
پوشــیده بود. بــازی هنوز به دقیقه 15 نرســیده بود که ســعید 

مراغه‌چیان، ناصر محمدخانی را سرنگون کرد؛ پنالتی!
پیش از بازی در رختکن پرســپولیس قرار گذاشــته بودند 
اگر پنالتی در کار باشد، شاهرخ بزند. پنالتی شد و زد، به طاق 

دروازه ناصر حجازی که بی حرکت ایستاده بود. در نیمه دوم، 
پاس بی نقص محمدخانی که شــماره 8 می‌پوشــید، بیانی را 
در موقعیت گل قرار داد و او هم این فرصت را از دست نداد. 
شاهرخ بیانی 2 - استقلال صفر. تماشاگرانی که با پرچم‌های 
آبی در نیمه جنوبی زمین مستقر شده بودند، باور نمی‌کردند 
کــه ســتاره سابق‌شــان چطــور بعد از هــر گل، از شــادی به هوا 
می‌پــرد و پرچم‌هــای قرمزرنــگ را بــالا و بالاتر می‌بــرد. چند 

دقیقــه بعد، ناصر محمدخانی با حرکتی انفرادی کار را تمام 
کــرد. مجلــه کیهان ورزشــی عکــس او را روی جلــد انداخت و 
تیتر زد: »فرارهای هشت برای سه گل«. محمدخانی بهترین 
بازیکــن زمیــن بــود اما چهــره ویــژه آن دربی، کســی نبود جز 
شــاهرخ بیانی که به هوای زمین ســعادت‌آباد با پیراهن قرمز 
2 گل زد. این آخرین دربی ناصر حجازی به عنوان دروازه‌بان 

استقلال بود و اولین برد پرسپولیس بعد از انقلاب.

پرده سوم: آبی کمرنگ
رویای زمین ســعادت‌آباد، فقط در خــواب و خیال باقی 
ماند. شاهرخ بعد از یک سال، مدتی راهی قطر شد و در سال 
68 دوباره به اســتقلال برگشــت. او در سال 69 در دربی‌ای که 
ستاره‌اش امیر قلعه‌نویی بود، بازوبند کاپیتانی را بر بازو بسته 
بود و همراه با پرســتاره‌ترین اســتقلال تاریــخ، قهرمان لیگ و 
آســیا شد اما اســتقلالی‌های دو آتشــه هیچ‌وقت او را به خاطر 

همان یک سالی که قرمز را ترجیح داد، نبخشیدند. 
شــاهرخ بیانی در سال‌های 68 تا 71 در شش دربی برای 
اســتقلال به میدان رفت، ســه بار کاپیتان بود و یک گل هم از 
روی نقطه پنالتی زد و البته در همه این ســال‌ها، موفق نشــد 
شــایعاتی کــه دربــاره دربی شــماره 35 بــه گوش می‌رســد را 

تکذیب کند. 
در آن بــازی، اســتقلال بــا دو گل ورمزیــار و مرفــاوی در 
همان نیمه اول پیش افتاد. پرســپولیس که محمد پنجعلی و 
محســن عاشــوری را در اختیار نداشت، در موقعیت بغرنجی 
بــود و جریــان بازی بــه گونه‌ای بود که اســتقلال می‌توانســت 
شکســت ســنگین‌تری را به حریف تحمیل کند. گفته می‌شود 
شاهرخ بیانی در بین دو نیمه به چند بازیکن تیمش سفارش 
می‌کند که هوای »علی آقا« را داشته باشند و گل‌های بیشتری 
نزنند. این شــایعه وقتی پررنگ می‌شود که بدانیم او در همه 
آن ســال‌ها رابطه حســنه‌اش با علی پروین را حفظ کرده بود 
اما اگر این داســتان هم حقیقت نداشــته باشــد، خاطره دربی 
ســال 65 و آن شکســت 3-صفــر همیشــه محفــوظ اســت. 
شــاهرخ بیانی یکــی از آنهایی بود که انتقالــش به تیم رقیب، 

کمکی به فوتبالش نکرد.

علی مغانی
Ali Moghani

شاهرخ بیانی؛ آبی، قرمز و دوباره آبی

به خاطر چند متر زمین


